
  هري پاتر و خاطرات لوسيوس
  

   يك قدم تا مرگ-فصل بيست و پنجم 
  

  نوشته شده توسط پوريا پاشايي
  
  .اوه نارسيسا _ 

. لوسيوس اين را گفت و به سوي همسر و پسرش رفت 
ولدمورت قبل از رسيدن او به نارسيسا به طلسمي قوي او 

  :ولدمورت با خشم گفت . را به ديوار كوبيد 
  . لرد ولدمورت همينه لوسيوس سزاي خيانت به_ 

  ...آوادا كداورا 
همه مانند سنگ . هيچ كس نتوانست جلوي او را بگيرد 

ايستاده بودند هيچ كس جرات نداشت در برابر بزرگ ترين 
  ...جادوگر قرن بايستد 

ناخواداگاه . ولي هري مي توانست اين اولين بارش نبود 
  . ت ولدمورت نگاهي به او انداخ. خنده اي كرد 

   ... پاتر بالاخره اينجا نقطه ي شكست توست_
  :هري با نيشخند گفت 

  اشتباه مي كني ، _ 
درسته كه بالاخره موفق شدي خيلي راحت از موانع من _ 

عبور كني و با ارزش ترين اموال من را نابود كني ولي بايد 
  . بدوني اين نقطه پايان نيست 
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  :هري با خونسردي اي غير عادي گفت 
  بخشيد ميشه بگي نقطه ي پايان كجاست ؟ب_ 
.  نه براي من  حداقل.پاياني در كار نيست هري پاتر _ 

  ...اين پايان براي توئه كه همين جا اتفاق ميافته 
  .ولدمورت چوبدستيش را بلند كرد 

تو هيچ محبوبيتي نداري . نه ، تام تو اشتباه ميكني _ 
ستند كه با تو حتي اگر بتوني منو بكشي ، باز هم كساني ه

  .مقابله كنند 
  :ولدمورت گفت 

  ...همه جهان مال من ميشه _ 
  :هري گفت 

تو فكر مي كني با كشتن من مي . اشتباه مي كني _ 
  ...نه . توني صاحب دنيا بشي 

  .ولدمورت خواست چيزي بگويد ولي هري مانع او شد
اگر به اون پيشگويي . تو خودتو توي دردسر انداختي _ 

  .  كردي اين ماجراها به وجود نمي آمد توجه نمي
  ...ولي _ 
حرف منو قطع نكن ، تو با كشتن پدر و مادرم من را _ 

ولي . دشمن خودت كردي ، تو سعي در كشتن من كردي 
  .موفق نشدي 

پيشگويي توجه نمي كردي يه لحظه فكر كن اگه به اون 
  !چه ميشد 
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. د هري با تحكم حرف مي زد ولدمورت تنها گوش مي كر
  . چهره اش مانند سنگ بود 

تو سعي در كشتن من كردي ولي همين كارت تو را خار _ 
  ...تو را از آن مقامت پايين كشيد . و خفيف كرد 

حالا بذار من بگم پاتر من بعد از سيزده . بسه ديگه _ 
سال برگشتم و همون طور كه مي بيني الان همان لرد 

. م همه مي اندازد ولدمورتي هستم كه نامش لرزه بر اندا
  ...درسته كه دوستانم

  :هري داد زد 
همه ي اينايي كه . تو هيچ دوستي نداري . دوستانت _ 

تو . مي بيني صرفا به خاطر ترس از تو دور و برت هستند 
تو  . مشنگخيلي تنهايي تام ماروولو ريدل پسر تام ريدل 

  ...الان فاني هستي 
 بين بردن جان فكر كردي چون موفق به از. خفه شو_ 

من تو و اونارو . صاحب همه چيزي . پيچ هاي من شدي 
 تازه .و جان پيچ هاي ديگري درست مي كنم . مي كشم 

  .هنوز ناجيني عزيز در كنار من است 
  :هري گفت 

اين خانواده ي مالفوي . تو از درون نابود شدي . تام _ 
 در .بودند كه من را كمك كردند تا اين كار را انجام دهم 

اين جستجوي سرنوشت ساز خاطرات همكار تو ، دوست 
برات . تو ، يا هر چي كه اسمشو مي ذاري ياريگرم بود 

  ...متاسفم 
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چوبدستيش را بلند كرد صداي . ولدمورت خشمگين شد 
بمي به گوش رسيد برقي طلايي رنگ از چوبدستيش 

  . بيرون جهيد 
قرار داده او لوپين را هدف . حمله ي او غير منتظره بود 

  بود 
  ...نه _ 

  .طلسم به لوپين برخورد كرد 
 اطراف را در بر گرفت  باراني از گوشت و خون و استخوان

از اين همه فضاحت از اين رفتار . حال هري بد شده بود . 
  .ناجوانمردانه اين لرد پست 

  . تانكس جيغ كشيد و از حال رفت 
 كه با  هري در ذهنش تمركز كرد سكتوم سمپرا و بلايي
آن بر سر مالفوي آورده بود در ذهن آورد برقي از 

. ولدمورت انتظار اين را داشت . چوبدستيش بيرون جهيد 
زير .چوبدستيش را چرخاند و به راحتي طلسم را ناپديد كرد 

  :لب گفت 
تو هنوز خيلي كوچكتر از اوني كه بخواي با من دوئل _ 

   .كني 
  :سپس با لحن تمسخرآميزي گفت 

  ...رمان كوچولو قه_ 
هري چشمانش را بست نفرتي را كه از ولدمورت در دل 

تمركز كرد و طلسم آوادا كداورا را در . داشت به ياد آورد 
ولدمورت . برق سبز رنگي بيرون جهيد . ذهن اجرا كرد 
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ناگهان . سرش را خم كرد و طلسم از بالاي سرش گذشت 
  . ي زد ضجه م. دردي ناگهاني او را در بر گرفت 

 تا به كمك آنها در اين مكان جاي ابرفورت خالي بود
 ولدمورت از غفلت هري استفاده كرده بود و طسم  .بشتابد

  .شكنجه گر را روي او اجرا كرده بود 
.  در يك آن هاگريد تاب نياورد ، دستانش را مشت كرد 

دستانش را بلند كرد . نگاهي خصمانه به ولدمورت انداخت 
  ...ت بزند ولي تا به او مش

  . به طور ناگهاني ولدمورت حواسش از هري پرت شد 
ولدمورت چوبدستيش را . درد از روي هري برداشته شد 

در كمال .  طلسمي به سوي هاگريد فرستاد بلند كرد و
  . تعجب همه ، هاگريد پرتاب شد و به ديوار كوبيده شد 

 رو به. هم اكنون بلاتريكس چوبدستيش را بيرون كشيد 
  :لشكر مرگ خواران فرياد كشيد 

  ...معطل چي هستيد حمله كنيد بهشون _ 
بلاتريكس فرياد مي زد . هيچ كس از جايش تكان نخورد 

  .و دستور مي داد ولي گويي هيچ كس نمي شنيد 
چارلي طلسم . بلاتريكس طلسمي به سوي چارلي فرستاد 

هنوز هيچ كدام از مرگ خواران سعي در . را دفع كرد 
  . ركت در جنگ نداشتند مشا

  .نمي دانست چه كند . حواس ولدمورت كاملا پرت بود 
  سريع تر ... زود باشيد ابله ها _ 
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ديدالوس . هيچ كدام از مرگ خواران تكان نمي خوردند 
 .هري غرق در خون بود . ديگل به سوي هري دويد

ولدمورت علاوه بر طلسم شكنجه گر از جادوهاي سياه 
  ...او اجرا كرده بود ديگري نيز روي 

او به سوي .  او شنلش را دور هري پيچيد و او را بلند كرد 
ناگهان طلسمي به ديدالوس ديگل خورد . در خروجي دويد 

او آهي كشيد و چون گوشتي بي جان روي زمين افتاد و 
ديدالوس را از رويش كنار . هري درمانده شده بود . مرد 

 ولدمورت در خلل و به سوي ولدمورت دويد. انداخت 
هري به سوي او دويد . مبارزه اصلا حواسش به هري نبود 

و در اين هنگام بزرگ ترين . چوبدستيش را بلند كرد 
  .اشتباه عمرش را مرتكب شد 

  آوادا كداورا _ 
او بلافاصله سپر دفاعي . فرياد هري ولدمورت را از پراند 

ي به ديگر فرصت. طلسم هري را دفع كرد . اي تشكيل داد
هري نداد اكنون او بود كه طلسمي به سوي هري فرستاد 

...  
واقعه بزرگ تر از . به آرامي روي زمين افتاد . هري دم نزد 

  . آن بود كه كسي باور كند 
چارلي مبارزه را فراموش كرد و .  جيغ كشيد خانم ويزلي

به سوي هري دويد و اين كارش هم به مرگش توسط 
  .بلاتريكس انجاميد 
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 آخرين لحظه كه به نظر مي آمد همه چيز از دست در 
  . ابرفورت از ميان پرچين ويزلي ها پديدار شد . رفته است 

  :او غريد 
  ...حالا _ 

و با اين فرياد ارتشي از اعضاي محفل از ميان پرچين و 
  .دور و اطراف پديدار شدند 

  :ولدمورت با نااميدي زوزه كشيد و گفت 
  ...نه _ 

 ارتش مرگ خواران پيدا شد و باز هيچ جنبشي در ميان
  . كسي حركت نكرد 

ابرفورت قبل از هر كاري به سمت ناجيني مار ولدمورت 
با طلسمي آن را بيهوش كرد و به وسيله جادويي او . دويد 

  .را به خارج از معركه برد 
 در اين لحظه ولدمورت با طلسمي يكي از اعضا را از پاي 

عجله خانم ويزلي و رون و دادلي ، آرتور ويزلي با . درآورد 
  . خاله پتونيا و دراكو را از محل دور كرد 

  :او به سمت ابرفورت رفت و گفت 
. الان وقتشه . چي دست يابي مشكله . اگر غيب بشه _ 

  .مي توني اون كار رو بعدا انجام بدي 
  :ابرفورت لبخندي زد و گفت 

  ...پس پيش به سوي پيروزي _ 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


سختي بين تعداد اندكي از مرگ خواران كه از آن سو نبرد 
  . تصميم به نبرد گرفته بودند ، در جريان بود 

به . ابرفورت در حالي كه شنلش پشت سرش موج مي زد 
بلاتريكس به . چشم گرداند . سوي جايگاه ولدمورت رفت 

همراه چند تن از مرگ خواران جان سختانه در حال نبرد 
  ...بودند

ها متوجه غيبت اربابشان كه برايش در ولي هيچ كدام از آن
  . حال جنگ بودند ، نشدند 

  :ابرفورت زير لب گفت 
  نه اون باشه سرزمين ممنوعه هست تنها جايي كه مي تو_ 
  

  پايان فصل بيست و پنجم 
  

كليه ي حقوق اين اثر محفوظ و متعلق به وبلاگ 
com.blogfa.7potter://http   ، و نويسنده ي اين وبلاگ

هر گونه استفاده از محتواي اين مطلب . پوريا پاشايي مي باشد 
بدون اجازه از نويسنده و يا وبلاگ ناشر آن غيرمجاز تلقي مي شود 

  .و با خاطيان برخورد مي شود 
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